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 . 25/6/1391: ، تاریخ تأیید5/5/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده

یعنی بسنده کردن به  ،گانه یکی از رویکردهاي سه ،مفسران در مواجهه با اختلاف قرائات
هاي معروف یا گرایش به نقد و گزینش قرائات را  قرائت رایج، معتبر دانستن همه قرائت

ایشان در . علامه طباطبایی رویکرد سوم را در تفسیر خود برگزیده است. ندا هانتخاب نمود

به نقد و بررسی آنها پرداخته و با  ،اند اردي که اختلاف قرائات را گزارش کردهبیشتر مو

. ها را ترجیح داده است در نهایت یکی از قرائت ،استناد به مرجحات روایی، قرآنی و ادبی
اساس آن مشی  بر ایشان برخلاف کسانی که قرائت حفص از عاصم را قرائت معیار دانسته و

هاي دیگري که واجد  از قرائت اند، به این قرائت بسنده نکرده و ادهشان را انجام د تفسیري

ثیري که این روش در تفسیر علامه از أت نقش و .اند نیز بهره برده است شرایط اعتبار بوده

  .گیرد موضوعی است که در این نوشتار مورد بحث قرار می ،آیات برجا گذاشته است
  

  :ها کلیدواژه

  اختلاف قرائات /لمیزانتفسیر ا /علامه طباطبایی

 

 

ال
س

ه 
ج

هم
د

/ 
ره

ما
ش

2/ 
ی

یاپ
پ

70/ 
ان

ست
تاب

13
91

 



 

 

119 

ت
ائا

قر
ف 

لا
خت

ر ا
 د

ی
بای

اط
طب

ه 
لام

 ع
رد

یک
رو

ی 
اس

شن
ش 

رو
  

  رویکردهاي مفسران به اختلاف قرائات :مقدمه

: مرحله اول .توان به چهار دوره کلی تقسیم نمود تاریخ قرائات را از جهتی می

 دوره پیدایش قرائت قرآن که طی آن آیات قرآن توسط فرشته وحی بر پیامبر

در این  .داد همان را در اختیار صحابه قرار میایشان شد و سپس  نازل و قرائت می

دوره شکل گیري قرائات : مرحله دوم. قرائت قرآن فقط یک گونه بوده است ،دوره

بود که این دوره با گسترش اسلام در  مختلف در شهرهاي مختلف اسلامی 

کشورهاي مختلف شروع شد و گرچه عثمان تلاش نمود با تدوین مصحف واحد 

به وحدت قرائات هاي مصاحف عثمانی نه تنها  اما ویژگی ،به این وضع خاتمه دهد

دوره اختیار و : مرحله سوم. بلکه باعث تشتت و افزایش بیشتر قرائات شد ،نجامیدنی

شود  گزینش قرائات است که به نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم مربوط می

وجهی را بر  ،استاز میان آنچه براي او روایت شده  هر قاري ،که در این دوره

 اسحاق بن اسماعیل کار بدانجا کشید که قاضى. کرد می اساس اجتهاد خود انتخاب

 را نفر بیست تئقرا ،آن در و کرد تألیف اتئقرا درباره کتابى) ق281م( مالکى

ئات است که توسط دوره حصر قرا :مرحله چهارم .)1/34 ابن الجزري،( نمود جمع

 هاي معتبر در وي تلاش نمود با حصر قرائت .شروع شد) ق324م(ابن مجاهد 

اندازه قرائات در میان مسلمانان  از تشتت و پراکندگی بیش از  ،هفت قرائت

گانه و  هم قرائات ده اما باز ،جلوگیري نماید و گرچه تا حدود زیادي موفق بود

  .گانه هم مطرح شد چهارده

باید تکلیف  ،کسانی که پس از این دوره به نگارش تفسیر قرآن دست یازیدند

دادند که در  و به این پرسش پاسخ می هکردشخص ات مخود را با اختلاف قرائ

آیا همه قرائات را  ؟خواهند پیروي کنند از چه روشی می ،مواجهه با قرائات مختلف

و یا فقط قرائت رایج را مبناي تفسیر خود قرار  ،دانند یا قرائات سبعه را معتبر می

یکی از  ،ئاتدهند؟ مفسران قرن چهارم به بعد در مواجهه با اختلاف قرا می

  . رویکردهاي زیر را انتخاب نمودند
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هیچ گروهی از مفسران اساساً . رویکرد نخست بسنده کردن به قرائت رایج است

و تنها به قرائت رایج که همان قرائت حفص از   توجهی به اختلاف قرائات نکرده

نویسنده  شیرازيتوان به آیت االله مکارم  از این گروه می. اند بسنده کرده ،عاصم است

 بزرگ علماى از و شیبانى» مخزن العرفان«مؤلف بانو امین اصفهانی ، »تفسیر نمونه«

  .اشاره کرد» القرآن معانى کشف عن البیان نهج«نویسنده  ،هفتم قرن در شیعه

  :گوید او می. نویسد مبناي نظري این رویکرد همان است که آیت االله معرفت می

قرائت جمهور  باچون  ؛فص از عاصم استقرائت ح ،تنها قرائت قابل قبول«

 ترین اصول و قواعد لغت عرب ترین و معروف با فصیحسازگار بوده و  مسلمین

  ) 153-152معرفت، ( ».توافق دارد شریعت و احکام قطعی عقلی اصول ثابتو 

گروهی از مفسران . هاي معروف است رویکرد دوم معتبر دانستن همه قرائت

از این  .نمود پیروى توان مى تفاوت بدون معروف هاى رائتق از یک هر معتقدند از

  :ایشان معتقدند. نام برد» البیان«توان از آیت االله خویی در  گروه می

 ساختگى و جعلى یا و معروف غیر و شاذ آنچه به توان می معروف ئاتاقر از«

 از کی هیچ نزد در آنان اعتبار و وثاقت  که نشود نقل افرادى وسیله به و نباشد

 ) 167خویی، ( ».کرد اعتماد است، نشده ثابت علما

 بررسی براي چندانی نتیجه عملی این دیدگاه این است که ایشان فایده

  :به صراحت بگوید و نبیند دیگري بر یکی ترجیح و مختلف يها قرائت

 آنها از یکى انتخاب و دیگر قرائت بر قرائتى برترى ،معروف هاى قرائت در اساساً«

 از آور یقین و پیاپى هاى نقل و تواتر با ها قرائت این اگر زیرا نیست، پذیر امکان

 میان در تفاوتى و کنند مى پیدا قرآنى جنبه هاآن همه باشند، ثابت پیامبر

 چنانـ  نباشد ثابت تواتر راه از ها قرائت این اگر اما .نیست قرآن کلمات و آیات

 سبب قرائت یک امتیاز و ترجیح اگر صورت این در ـ، است همین هم حق که

 و دیگر قرائت بر قرائتى امتیازات در تحقیق شود، دیگر قرائت بطلان به قطع

 ترجیح راه از که است این در سخن ولى .ندارد مانعى هاآن از یکى انتخاب

 و بحث اگر و نمود ثابت را قرائت این بطلان توان نمى دیگر قرائت بر قرائتى



 

 

121 

ت
ائا

قر
ف 

لا
خت

ر ا
 د

ی
بای

اط
طب

ه 
لام

 ع
رد

یک
رو

ی 
اس

شن
ش 

رو
  

 غالباً که چنان ـ نکند ثابت را آن بطلان دیگر قرائت بر ىقرائت ترجیح در تحقیق

 از که است مسلمّ چون ؛است فایده بى بحث این صورت این در ـ، است چنین هم

  )453خویی، ( ».نمود پیروى توان مى تفاوت بدون معروف هاى قرائت از یک هر

 گروهی از مفسران ضمن. رویکرد سوم گرایش به نقد و گزینش قرائات است

یک از قرائات موجود را هیچ اما  ،دانند آنکه بسیاري از قرائات را قابل قبول می

در مواردي قرائات مختلف را ذکر کرده و به نقد  رو ازاین. پذیرند طور مطلق نمی به

و  »التبیان«در  توان به روش شیخ طوسی از این دست می. پردازند و بررسی آنها می

 . اشاره کرد »جامع البیان«ي در و طبر »مجمع البیان«طبرسی در 

براي نمونه شیخ طوسی در بحث قرائات، روایات امامیه مبنی بر جواز قرائت 

، به قرائت قرّاء )1/9طوسی، (پذیرفته است را قرآن به اشکال مختلف موجود 

 :براي نمونه رك به(آنها استشهاد کرده به  ،مشهور اشاره و گاه در تأیید رأیی خاص

ح داده است ها را بر برخی دیگر ترجی یا برخی قرائت ،)3/205؛ 2/221طوسی، 

گاه قول ایشان را  ، اما هیچ)7/113؛ 6/152؛ 5/221طوسی،  :به براي نمونه رك(

. نپذیرفته و حتی گاه آنان را در نحوه قرائتشان تخطئه کرده است طور مطلق به

د قرائت اُبی بن کعب ؛ نق1/58طوسی، : نقد قرائت حمزه کوفی :براي نمونه رك به(

  )435، همان: بن اسحاق ؛ نقد قرائت یعقوب437، همان: و عبداالله بن مسعود

ایشان در بیشتر مواردي که . علامه طباطبایی را باید از گروه سوم به شمار آورد

به  ،قرآنی و ادبی با استناد به مؤیدات روایی، ،اند اختلاف قرائات را گزارش کرده

  . ها را ترجیح داده است یکی از قرائت ،پرداخته و در نهایت نقد و بررسی آنها

  

 علامه و اختلاف قرائات

  :کند را چنین تعریف می علامه طباطبایی علم قرائات

 و معروف گانه هفت هاى قرائت توجیه و علم قرائت فنى است که به ضبط«

» .زدپردا می ها قرائت شواذ و صحابه هاى قرائت و دیگر گانه هاى سه قرائت

  )159 طباطبایی، قرآن در اسلام،(
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هاي مشهور از قرائات  اساس تعریف علامه بر محور شناسایی و تفکیک قرائت

بر بازشناسی قرائات و اجتناب از  ایشاناین امر نشانگر اهتمام . شاذ استوار است

  . اختلاف قرائات است مسألهبرخورد تقلیدي یا سهل انگارانه با 

دو نظر عمده در میان دانشمندان مسلمان وجود  ،قرائاتاختلاف  أدرباره منش

تعدد قرائات رسول اکرم بوده  ،اصلی قرائات موجود منشأکه  گروهی معتقدند .دارد

 ،کنند که بر اساس آنها این گروه براي اثبات ادعاي خود به روایاتی استناد می .است

لفظ و قرائت نبوده  مقید و ملتزم به یک نوع ،نبی اکرم هنگام تعلیم قرآن کریم

قرائتی متفاوت  ،کردهتلاوت می یل قرآن را بر پیامبرئزیرا هربار که جبر ؛است

اختلاف  ،رسول اکرم براي تسهیل بر امت ،افزون بر این. با قرائت سابق داشته است

کرده  تقریر و امضا می ،هاي قبایل عرب بوده اختلاف لهجه قرائاتی را که ناشی از

نماید که قرآن بر هفت حرف نازل شده و به هر کدام  تصریح مین ایشاحتی . است

 أحرف، سبعۀ على القرآن أنزل« ؛تر است عمل کنید از آنها که براي شما راحت

  )، باب فضایل القرآن21و  20، 19صحیح بخاري، ج: رك( ».تیسر منه ما اؤوفأقر

نکرده و به  قرآن را به یک روش بیشتر قرائت گویند پیامبرگروه دیگر می

روایاتی که از  هاین گروه با استناد ب .بیش از یک قرائت نیز اجازه نداده است

 منشأن به یک قرائت بیشتر نازل نشده است و آمعتقدند که قر ،وارد شده ائمه

 من نزل واحد القرآن ان :الباقر جعفر أبی عن« ؛اندبوده نایوار ،اختلاف قرائات

گاه همان  نآ .)2/461 کلینی،( ».ةالروا قبل من ء یجی الاختلاف لکن و واحد عند

اند که  به پیروانشان دستور داده ائمه رو ازاین .قرائت بین مردم رایج شده است

 .»الناس أکما یقر اوؤاقر« ؛بخوانند ،قرآن را به همان قرائتی که بین مردم رایج است

  )633همان، (

کیفیت قرائت قرآن در زمان  وي. گرایش علامه طباطبایی به دیدگاه دوم است

  :نماید را چنین گزارش می پیامبر اکرم

 و قرآن قرائته ب مدینه در متشکلى جمعیت اکرم پیغمبر حیات زمان در«
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 زبان از ،شد می نازل تدریجاً که را قرآنى آیات .داشتند اشتغال آن تعلم و تعلیم

 .کردند می عرض وى به ،خوانده پیشش در گاهى و کردند می استماع اکرم پیغمبر

 ،کردند می اخذ ایشان از که کسانى و بودند آموزش و تعلیم مصدر قرائت در اى عده

 حفظه ب غالباً و دادند می اسناد خود استاده ب روایت شکل در را خود قرائت کیفیت

  )204 اسلام، در طباطبایی، قرآن(» .پرداختند می ،بودند کرده اخذ آنچه

 ،اصلی قرائت قرآن منشأه بر این نکته تأکید دارد که علام ،در این گزارش

. آموختند یاد گرفته و دیگران از صحابه میایشان رسول خدا بوده و صحابه از 

کردند که همان قرائت رسول  بنابراین همه صحابه قرآن را به یک روش قرائت می

  .خدا بود

فاصله گرفتن با گسترش اسلام در شهرهاي مختلف و  ،بعد از رحلت رسول خدا

 ،شود و با گزارش ابن مسعود یا حذیفه اختلاف قرائات آغاز می پیامبر،مردم از قرائت 

براي یکسان سازي  ،عثمان متوجه این خطر شده و با مشورت حضرت علی

  .نماید آوري مصاحف و تدوین یک مصحف واحد اقدام می به جمع ،قرائات

نقل  »الاتقان«تناد به روایتی که در علامه طباطبایی این بخش از جریان را با اس

  :نماید ، چنین گزارش میشده

 على :گفت که کرده روایت غفله بن سوید از صحیح سند به داوود ابى ابن«

 در او آنچه که قسم خدا زیرا به نگویید، خوبى جز عثمان درباره: فرمود

: پرسید مى مرتب بود، ما نظر زیر و ما مشورت با همه ،داد انجام قرآن خصوص

) گفت روزى که بود چنین جریان و( قرائت؟ این درباره گویید مى چه شما

 کار این و است، بهتر تو قرائت از من قرائت گویند مى بعضى به بعضى: شنیدم

 است این نظرم من :گفت چیست؟ خودت نظر: گفتیم ما. آورد مى در کفر از سر

 نشوند، فرقه فرقه قرآن قرائت در تا سازیم وادار قرائت یک بر را مردم همه که

  )12/179 ، المیزان،همو( ».است خوبى نظر بسیار گفتیم ما
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لکن هر قرائتی را که  ،داند یک از قرائات را متواتر نمیهیچ با آنکه علامه 

علامه . کند پذیرفته و در فرآیند تفسیر از آنها استفاده می ،ط لازم را دارا باشندیشرا

  :کند چنین بیان می »الاتقان«به نقل از  ،»مکی«بر دیدگاه  اقبول قرائت را بن شرایط

 و موافق عربیت قواعد با و صحیح روایتش سند که ستا آن اعتماد قابل قرائت«

  ».باشد مطابق مصحف خطال رسم با

شود  معلوم می ،نقدي نقل کردههیچ با توجه به اینکه علامه این مطالب را بدون 

   .که آن را پذیرفته است

 شرایطدهد که وي به  نگی برخورد علامه با قرائات مختلف نیز نشان میچگو

علامه طباطبایی از یک سو، یکی از عوامل ترجیح قرائات را . گانه فوق پایبند است سه

داند و قرائتی را که فاقد این  پایبندي به قواعد عربیت مانند صرف، نحو و بلاغت می

گاه وجوهی هیچ  ،در گزارش اختلاف قرائات از سوي دیگر. گذارد کنار می ،شرط باشد

کند و یا اگر  گزارش نمی ،از اختلاف را که با رسم الخط مصحف تعارض دارند

  .نماید به عنوان روایت تفسیري قلمداد میآنها را آنها را رد نموده و یا  ،گزارش نماید

ر موردي که علامه طباطبایی اختلاف قرائات را د 160توضیح آنکه با بررسی 

  :آمار زیر به دست آمد ،کرده است تفسیر المیزان گزارش 

 مورد 72: اختلاف در اعراب و حرکات کلمات .1

 مورد  42: اختلاف در نوع حروف یا تعداد حروف  .2

، اختلاف در ریشه کلمه، اختلاف اختلاف در هیأت کلمهاختلاف در کلمه شامل  .3

دن کلمه، اختلاف در در جمع و مفرد بودن کلمه، اختلاف در خطاب یا غیبت بو

 مورد 36: باب ثلاثی مزید کلمه

 مورد 4: یا چند کلمه یک در زیاد بودن اختلاف .4

 مورد 6: دیگر کلمه جاي در اي کلمه گرفتن قرار در اختلاف .5

 صفر: کم بودن یک کلمهاختلاف به  .6

 صفر: اختلاف به جابجا شدن کلمات .7

 صفر : اختلاف در افزایش یا کاهش جملاتی به متن مصحف .8
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اما در  ،گونه تعارضی با رسم الخط ندارندهیچ  3و  2 ،1بندهاي  ،در این میان

یا چند کلمه، یا علامه طباطبایی آن قرائت  یک در زیاد بودن مواردي مانند اختلاف

که آن را ) 1/انفال( فالنْالأ نِع کنَألوسیمانند اختلاف در آیه  ؛را نپذیرفته است

یا آن را از منابع روایی نقل  ،)9/6  ،همان(اند  رائت کردههم ق »الانفال یسألونک«

آیه  ؛ مانندنه قرائت به معناي مصطلح ،کرده و به عنوان تفسیر آیه قلمداد کرده است

که از ابن عباس و  )15/طه(  )15(إنَِّ الساعۀَ آتیۀٌ أَکاَد أُخفْیها لتُجزىَ کلُُّ نَفسٍْ بمِا تسَعى 

   )14/220 ، همان. (اند کرده قرائت »نفسى عن اخفیها اکاد« نقل شده که قامام صاد

 جاي در اي کلمه گرفتن قرار در اختلاف«از شش موردي هم که به مربوط به 

نه از قرائات  ،علامه پنج مورد را از روایات تفسیري دانسته ،است »دیگر کلمه

و یک مورد دیگر را که  ،)19/247  ؛12/329  ؛12/123  ؛11/505 ؛ 9/554  ،همان: ك.ر(

 النبى ایها یا«مربوط به قرائت آیه نخست سوره طلاق است و این آیه را به صورت 

مردود اعلام نموده و آن را  ،اند خوانده» تهنّعد قبل فى قوهنفطلّ النساء طلقتم اذا

  )19/534  ،همان. (دانسته است ،ساخته خود قاري که ابن عمر است

  

 ت حفص از عاصم علامه و قرائ

  :معتقدند معرفت االلهت برخی از قرآن پژوهان از جمله آی

 مسلمین جمهور پشتوانه با و صحیح است سندي داراي که قرائتی یگانه«

 امروز تا پی در پی قرون طی در قرائت این .است حفصاستحکام یافته، قرائت 

 قرائت همان صقرائت حفواقع  در .هست و بوده متداول مسلمانان میان  همواره

 با قرائت که آنچه به شدیداً عاصم او استاد و حفص زیرا ؛است مسلمانان عامه

 ».بودند پایبند بود، موافق مسلمانان میان متواتر و صحیح روایت و عامه

  )152معرفت، (

  :افزاید ت میدر ادامه به صراح معرفت االلهت آی

امیرالمؤمنین  از او و سلمی ابوعبدالرحمن خود شیخ از عاصم را قرائت این«

 وحی اصلی نص با آنچه جز قرائتی هیچ به علی و است کرده اخذ علی
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 قرائت این .است کرده نمی بوده، قرائت متواتر پیامبر ازمسلمانان  میان که

 تاریخ ادوار تمامی در رو ازاین .است آموخته حفص خود شاگرد به عاصم را

 بودهجهت  این از صرفاً عمومی اعتماد نای و گرفت قرار مسلمانان اعتماد مورد

 این نسبت .است داشته تطابق و توافق متداولقرائت  و اصلی نص با که است

 حفص اجتهاد بر مبتنی قرائت این که نیست معنا این به حفص، به نیز قرائت

قرائت  قبول و قرائت این تشخیص براي  است رمزي نسبت یک این بلکه است،

 این است، زیرا پذیرفته و کرده اختیارحفص  که است قرائتی قبول يمعنا به حفص

  )236 همان،( ».است بوده متداول و متواتر مسلمانان بیننخست  روز از قرائت

اما علامه طباطبایی قرائت حفص از عاصم را مانند سایر قرائات اجتهادي دانسته 

فت با قرائت گونه ارجحیتی براي آن قایل نیست و مخالفت با آن را مخالهیچ و 

قرائت =ئرهدا ۀئقرا«بلکه از این قرائت به  ،داندمین المؤمنینو امیر پیامبر

ها  اگر قرائت عاصم با دیگر قرائت .)7/271طباطبایی، المیزان، ( کند تعبیر می» رایج

 ئۀقراال«هاي دیگر به  از قرائت عاصم به قرائت رایج و از قرائت ،متفاوت باشد

 »المتداوله ئۀالقرا« ،)13/62همان، ( »المعروفه ئۀالقرا« ،)3/277همان، ( »المشهوره

همان، ( »قرائت شاذه«در مواردي نیز قرائت حفص را . کند تعبیر می) 14/301همان، (

  . نامدمی) 9/150 همان، ( »قرائت غیر مشهور«و یا ) 17/280

لمیزان البته این حقیقت قابل انکار نیست که قرائت حفص مبناي اصلی تفسیر ا

اما علامه طباطبایی در همه موارد قرائت حفص را بر سایر قرائات ترجیح  ،است

به یکی از  ،بلکه در مواردي که اختلاف قرائات را گزارش کرده است ،اند نداده

  .هاي زیر با قرائت حفص از عاصم تعامل کرده استروش
  

 ترجیح قرائت حفص از عاصم به استناد مرجحات  )الف

تواتر یا حجیت آن و حتی نه به  دلیلمواردي قرائت حفص را نه به  علامه در

توان به  یاز جمله م .بلکه با استناد به مرجحاتی ترجیح داده است ،شهرت آن سبب

  :موارد زیر اشاره نمود
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 ،)222/بقره( یطْهرنَْ حتَّى تقَرْبَوهنَّ لا و المْحیضِ فی النِّساء فَاعتَزلِوُادر آیه شریفه ـ 

 هلابا تشدید که قرائت » یطَّهرنْ«بر قرائت  ،که قرائت مشهور استرا » یطهْرنْ«قرائت 

 به را آیه قرائت روایاتی که به استناد ،)2/561  طبرسی،(است  به جز حفص هکوف

المیزان،  طباطبایی،. (کنند، ترجیح داده است مى ییدأت تشدید بدون »یطهرن« صورت

 2/322(  

» فَصرْهنَّ«واژه ) 260/بقره( إِلَیک فصَرْهنَّ الطَّیرِ منَ أَربعۀً فَخذُْشریفه  در آیهـ 

خوانده شده  صاد به ضم »فَصرْهنَّ«در قرائت مشهور . به دو گونه قرائت شده است

 صاد این کلمه را به کسر یعقوب از رویس و خلف ،هحمز بوجعفر،ا اما. است

علامه طباطبایی قرائت مشهور را به دلیل  .)2/642  طبرسی،( )نَّرْهفَص( اندخوانده

شده  متعدى »الى« کردن است و با حرف معناي بریدن و قطع آنکه این واژه به

  )2/575 طباطبایی، المیزان، ( .دهدترجیح می ،است

 مکْرٌ لَهم إِذا مستْهم اءضَرَّ بعد منْ رحمۀً النَّاس أَذَقْنَا إِذا ودر آیه » تمَکُرُونَ«واژه ـ 

را برخی از ) 21/یونس( تَمکُرُونَ ما یکْتُبونَ رسلَنا إِنَّ مکْراً أَسرَع اللَّه قُلِ آیاتنا  فی

 طبرسی،(اند  قرائت کرده »یمکرون«به صورت  سهل و از یعقوب قاریان مانند زید

تر  آنکه در بیان مقصود رساتر و بلیغ اما علامه قرائت مشهور را به دلیل ،)5/151 

   :نمایدترجیح داده و چنین استدلال می ،است

 لَهم إِذا«جمله  در رفته، کار هب خطاب به غیبت از التفاتى بحث مورد آیه در«

 به مخاطب و حاضر» تَمکُرُونَ ما«جمله  در و اند شده فرض غایب مردم »مکْرٌ

 و رفته، کار هب کریم قرآن در که است یبىعج التفات این و اند، آمده حساب

 شنونده چشم در را »مکْراً أَسرَع اللَّه قُلِ«جمله  که باشد این اش نکته شاید

  )10/49 طباطبایی، المیزان، ( ».سازد مجسم

  

 ترجیح قرائات دیگر بر قرائت حفص از عاصم  )ب

 ،ی بر دیگريمبناي علامه طباطبایی در بررسی اختلاف قرائات و ترجیح یک

ملاحظه سیاق آیات، مؤیدات روایی و قرآنی، قواعد عرب و سایر مرجحاتی است که 
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علامه در موارد  ،با تکیه بر این مستندات. پردازیمدر ادامه این نوشتار به آنها می

متعددي قرائت قاریان دیگر را بر قرائت حفص از عاصم ترجیح داده و آن را با 

البته باید این نکته را هم یادآور شد که تا . ر دانسته استتفسیر درست آیه سازگارت

به موردي برخورد ننموده که علامه قرائت حفص  ،جو کردهو آنجا که نویسنده جست

بلکه در همه مواردي که  ،از عاصم را کاملاً نفی نموده و با معناي آیه ناسازگار بداند

در مواردي نیز به . نامیده است» ربهتر و سازگارت«آن را  ،قرائت دیگر را ترجیح داده

  ) 1/204  ،همان. (تصریح اعلام کرده است که هر دو قرائت صحیح است

مواردي را که علامه قرائت دیگري را بر قرائت حفص از عاصم ترجیح داده 

یکی ترجیح قرائت یکی از قراء سبعه بر  .توان تقسیم نمودبه دو گروه می ،است

در اینجا از . قرائات سایر قاریان بر قرائت حفص و دیگري ترجیح ،قرائت حفص

  .کنیمهر گروه به چند نمونه اشاره می
  

  ترجیح قرائت قراء سبعه بر قرائت حفص

. 2 دمشقى عامر بن عبداللهّ. 1: گانه عبارتند از قراء هفت ،دانیمگونه که می همان

 حمزه. 5 رىبصبن علاء  وعمر. 4 کوفى بهدله بن عاصم. 3 مکى کثیر بنعبداالله 

چند نمونه از مواردي که علامه . کوفى کسائى. 7 مدنىبن عاصم  نافع. 6 کوفى

  :، عبارت است ازقرائت سایر قراء سبعه را بر قرائت عاصم ترجیح داده است

» الف«را با ) 4/حمد( الدین یوم مالک در آیه» مالک«کلمه  ئیکسا و عاصمـ 

علامه طباطبایی  .)18 الدانی، بوعمروا(» الف«ون اند و سایر قراء سبعه بد خوانده

اضافه » یوم الدین«یعنی  ،را به دلیل آنکه این کلمه به زمان» الدینِ یومِ ملک«قرائت 

  )142و  1/33  طباطبایی، المیزان،. (ترجیح داده است ،شده است

 الَّذینَ یحسبنَّ لا ورا در آیه  »یحسبنَّ لا و«عبارت  حفص و هحمز عامر و ابنـ 

اما سایر قراء سبعه  ،اند قرائت کرده» یاء«با  )59/انفال ( یعجزُِونَ لا إنَِّهم سبقُوا کَفَرُوا

» تاء«آن را فعل مخاطب دانسته و با  و کسائى نافع ،بصرى وابوعمر ،کثیر یعنی ابن

را مشهور دانسته و علامه طباطبایی قرائت دوم  .)4/851  طبرسی،(اند قرائت کرده
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با توجه به سیاق آیات بعد که خطاب به رسول اکرم و در جهت تقویت قلبی و 

  )9/150 طباطبایی، المیزان، . (این قرائت را ترجیح داده است ،روحی ایشان است

 و بکرَْةً وهتُسبح و تُوقِّرُوه و تُعزِّروه و رسوله و بِاللَّه ْمنُوالتُؤعلامه ذیل آیه ـ 

  :گویدمی) 9/فتح( أَصیلاً

 ،است خطاب علامت که »تاء« با چهارگانه هاى فعل همه مشهور قرائت در«

 ،است غیبت علامت که »یاء« با ابوعمرو و کثیر ابن قرائت در شده و قرائت

 )18/408 ،همان( ».است تر مناسب سیاق با دو این قرائت و شده، قرائت

  

  ر قراء بر قرائت حفص از عاصمترجیح قرائت سای

موارد معدودي قرائت قاریانی را که از قراء سبعه نیستند نیز بر قرائت  علامه در

براي نمونه وي در یک مورد قرائت یعقوب را بر . دهدحفص از عاصم ترجیح می

از ائمه فقه و » یعقوب بن اسحاق بصري حضرمی«. دهدقرائت حفص ترجیح می

 از امیرالمؤمنینسلام بن سلیمان از عاصم از سلمی  ت را ازادبیات بوده و قرائ

  . هجري درگذشته است 229اخذ کرده و در سال 

سوره شعراء  13در آیه » ینْطَلقُ« و »یضیقُ«قراء سبعه دو فعل در قرائت تمامی 

ضیقُ وري یدص قُ لا ونطَْلسانی یلْ  لسونَها  إلِى فَأَراما انده شدهبه رفع خواند ر ،

علامه طباطبایی  .این افعال را به نصب خوانده است یعقوب بن اسحاق بصري

 .ترجیح داده است ،است سازگارتر معنا طبع قرائت یعقوب را به دلیل آنکه با

  )15/360  ،همان(
  

 یک از قرائات هیچ ترجیح ندادن  )ج

یک از قرائات هیچ  ،مه اختلاف قرائات را گزارش نمودهمواردي که علا بیشتردر 

  .هاي زیر عمل کرده است در این موارد علامه به یکی از روش. را ترجیح نداده است

ناي هاي دیگر به این نکته اشاره نموده که مع در چند مورد پس از بیان قرائت

علامه . منافاتی با هم ندارندهیچ اساس هر دو قرائت صحیح است و تفسیري آیه بر
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تفسیري مخاطب را افزایش داده و به او کمک نموده تا از جمود دانش  ،با این اقدام

بر یک قرائت خاص اجتناب کند و تصور ننماید اگر قرائتی مانند قرائت حفص از 

سایر قرائات مطرود و نادرست  ،دست آورده است هعاصم شهرت و رواج بیشتري ب

اما از آن  ،معناي تضعیف قرائت حفص نیست بهچنین اقدامی  رو ازاین. هستند

قرائت حفص تنها قرائت معتبر  ،توان این نکته را استنباط کرد که در نظر علامه می

 ،و صحیح السند که با قواعد عربیت و رسم الخط عثمانی هماهنگ باشد نیست

  .بلکه سایر قرائات نیز از اعتبار کافی برخوردارند

 الرَّحیم التَّواب هو إِنَّه علَیه فَتاب تکَلما ربه منْ آدم فَتَلقََّىبراي نمونه در آیه 

 کثیر ابن. دو گونه قرائت شده است» لماتکَ ربه منْ آدم فَتَلَقَّى«عبارت  ،)37/بقره(

را به رفع » آدم« ،عکس بهعامر  خوانده و ابن به رفع را »کلمات« و به نصب را »آدم«

دو قرائت را نقل کرده  علامه هر .)1/386  ،طبرسی(را به نصب » کلمات«خوانده و 

بر هر دو قرائت معناي آیه  کید بر اینکه بناأبا ت ،و بدون آنکه یکی را ترجیح دهد

 .دهد به کلام خود پایان می، »خداست از توبه میان دو بنده توبه«این است که 

   )1/204  طباطبایی، المیزان،(

علامه درباره قرائات . است) 126/بقره( قَلیلاً تِّعهفأَُم کَفرََ منْ ونمونه دیگر آیه 

  :گویددر این آیه می» متِّعهأُ«مختلف واژه 

 نیز افعال باب از یعنى »اَمتعه« صورت هب است، تفعیل باب از که» امتعه«کلمه «

 کردن برخوردار آن و معناست یک به دو هر امتاع و تمتیع و شده، قرائت

   )426همان، (» .است

 سحارٍ بِکلُِّ یأْتوُك *حاشرِینَ الْمدائنِ فی ابعثْ و أَخاه و أَرجهِ قالوُادر آیه » أَرجِه«واژه 

آن را به  قاریانبیشتر  -1 :به سه شکل قرائت شده است) 36- 37/شعراء( علیمٍ

 و همدین هلا -2 .اند قرائت کرده» هاء«ضمه دادن به  و یعنی با همزه ؛»أرجئه«صورت 

قرائت  »هاء« و »جیم« بین و بدون همزه» هاء« را به کسر »أرجه« خلف و کسائی

 اند قرائت کرده» هاء« با سکون و را بدون همزه »أَرجِه« هحمز و عاصم - 3. اندکرده

  :فرماید علامه پس از گزارش اختلاف قرائات در این آیه می .)4/707 طبرسی، (
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 ».دهند مى معنا یک حال هر هب ولى ترند، فصیح معروف رائتق از قرائت دو این«

   )15/382  طباطبایی، المیزان،(

در مواردي نیز علامه تنها به گزارش قرائات دیگر غیر از قرائت حفص از 

گونه اظهار هیچ بلکه  ،عاصم بسنده کرده است و نه تنها یکی از آنها را ترجیح نداده

یادآوري  ،رسد انگیزه علامه از این اقدامنظر می به. نظر دیگري هم ننموده است

گر در به وجوه دی ،قرائات دیگر به خواننده است تا خواننده با توجه به این نکته

  .تفسیر آیه نیز توجه نماید

احتمال دیگر این است که در چنین مواردي قرائت حفص از عاصم در نظر علامه 

دلیلی هم براي ترجیح سایر قرائات بر ایشان از قوت کافی برخوردار نبوده و چون 

براي آنکه نشان دهد قرائات  رو ازاین. به صرف گزارش بسنده کرده است ،آن نیافته

توانند با آن رقابت دیگري هم وجود دارند که با قرائت حفص برابري نموده و می

  .اره نمودموارد اشاین توان به  البته براي نمونه می. به ذکر آنها پرداخته است ،نمایند

) 282/بقره( مقْبوضَۀ فَرِهانٌ کاتباً تَجِدوا لمَ و سفرٍَ  على کُنْتمُ وإنِْ علامه در تفسیر آیه

  :گویدمی

 »رهن« کلمه آن، جاى به و گیرند، گرو به که است مالى معناى به »رهان« کلمه«

 نیز آن که ستا »هنر« جمع» رهن« و شده، قرائت نیز) ءها  و راء ضمه به(

  )2/668  ،همان( ».گیرند گرو به که است مالى معناى به

اما  ،مواردي نیز علامه با آنکه قرائتی را بر قرائت حفص ترجیح نداده است در

براي  .از اختلاف قرائات براي گسترش معناي تفسیري آیه استفاده نموده است

  :فرماید می) 219/قرهب( کَبِیرٌ إثِْم فیهِما قُلْنمونه در آیه شریفه 

  ».شده است قرائت نیز »کثیر« یعنى نقطه سه ثاى با) کبیر( کلمه«

دهد که  کند و نشان می در ادامه مضرات زیاد شراب و قمار را بیان می ایشان

  )289همان، . (مضرات این دو هم کبیر است و هم کثیر
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 شرایط باشند و گیري نقادانه از مجموع قرائاتی که واجد علامه در راستاي بهره

 بیت مورد قرائات نقل شده از اهل در ،طرح قرائاتی که فاقد این شرایط هستند

  .دهد که راجع به قرائت مشهور حفص از عاصم دارد نیز همان واکنش را نشان می

هاي دیگر هم  به قرائت ،قراء سبعهپس از ذکر اسامی » اسلام در قرآن«در کتاب  ایشان

  :نویسد هم یاد کرده و می بیت ا از قرائت اهلاشاره کرده و ضمن آنه

 و ابوجعفر از عبارتند که است ثلاثه قراء قرائت ،شهرت در سبع قرائات تالى«

 طور هب که ىیها قرائت مانند ،شده نقل نیز دیگرى هاى قرائت. خلف و یعقوب

 ندا نگرفته قرار اعتنا مورد که شاذ هاى قرائت همچنین و رسیده اصحاب از متفرقه

 ىیها روایت ولى ،شده روایت بیت اهل ائمه از متفرقه ىیها قرائت همچنین و

طباطبایی، (» .نماید می مشهور هاى قرائت اتباعه ب امر که رسیده ایشان از دیگر

  )211 اسلام، در قرآن

 ،باشند طور مطلق حجت نمی به در بینش علامه قرائات نقل شده از ائمه

در کنار سایر  رو ازاین ؛مقبولیت پذیرفته است رایطشبلکه در صورت دارا بودن 

علامه طباطبایی . هاي مشهور یا شاذ باید مورد نقد و بررسی قرار گیرند قرائت

  :گوید شیعه پیرامون قرائت شاذ میدرباره دیدگاه 

حتی شواذ نقل شده از امامان خود را  ،داند شیعه اصلاً قرائات شاذ را حجت نمی«

  )4/476  ، المیزان،همو(» .داند هم حجت نمی

آنها را به دو  ،کنند در نقد و بررسی روایاتی که قرائات ائمه را گزارش می ایشان

کند و با هریک به روش خاصی  دسته روایات قرائات و روایات تفسیري تقسیم می

  .نماید برخورد می

 ،روایات قرائات روایاتی هستند که با رعایت رسم الخط مصحف و قواعد عربی

مانند روایاتی که اختلافی  ؛کنند قرائتی موافق یا مخالف قرائت مشهور را گزراش می

آن را گزارش  و ریشه در هیأتدر حرکات و اعراب واژه یا در حروف کلمه و یا 

را در عداد قرائت سایر قراء  قرائت ائمه ،علامه در این دسته از روایات. کند می

ر مواردي قرائت سایر قراء را ترجیح داده و گونه که د کند و همان مشهور ذکر می
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با قرائات نقل  ،نماید پذیرد و در مواردي نیز آنها را نقد کرده و مرجوح اعلام می می

  . نماید شده از ائمه نیز هم همین برخورد را می

لَهدى النَّاس فَلَم ییأَسِ الَّذینَ آمنوُا أَنْ لَو یشاء اللَّه أَآیه  بارهبراي نمونه علامه در

  :نویسد می) 31/ رعد ( جمیعاً

و زید بن  ن عباس و على بن الحسینو اب در مجمع البیان است که على«

و ابن ابى ملیکه و جحدرى و ابویزید مدنى آیه را  على و جعفر بن محمد

» أَسِفلَمَ ییأَ«همان ] و قابل قبول[اند، ولى قرائت مشهور  قرائت کرده» فلم یتبینأ«

  )11/505 ، همان( ».است

 الْقَولُ علَیها فَحقَّ فیها فَفَسقُوا متْرَفیها أَمرنْا قَرْیۀً نُهلک أَنْ أَردنا إِذا وعلامه در آیه 

  :کند چنین گزارش می» امرنا«واژه ت ائمه را درباره ئقرا )16/اسراء( تَدمیراً فَدمرْناها

را با همزه و بعد از آن میم  »نارْماَ«آیه این است که جمله قرائت معروف در این «

. معناى طلبیدن است بدانیم که به »مرأ«بدون تشدید قرائت کنیم و آن را از ماده 

و به عاصم و  قرائت کرده و به على» امرنا«صورت  بهاما بعضى دیگر آن را 

معناى زیاد  و به »ایمار«اند که از ماده  یشان نسبتش دادهابن کثیر و نافع و غیر ا

با تشدید میم از  »رناأم« صورت آن را به بعضى دیگر .کردن مال و نسل است

دارى امارت قرائت کرده و به امام على و  معناى تولیت و عهده به »میرأت«مصدر 

و به ابن عباس و زید بن على و غیر ایشان نسبتش  امام حسن و امام باقر

 ) 13/85همان، ( ».اند داده

اي را به آیه افزوده یا از آن  اما روایات تفسیري روایاتی هستند که کلمه یا جمله

ن آقبول تحریف به نقصان یا زیاده در قر ،اي که لازمه پذیرش آنها گونه به ،کاهند می

اما  ،تعبیر شده است» قرائت«گرچه در این روایات از اقدام ائمه با واژه . کریم است

ین قرائت با آنچه در اصطلاح علم قرائت از آن سخن به میان باید توجه نمود که ا

  . نه گزارش کیفیت نزول آیه ،متفاوت است و این در حقیقت تفسیر آیه است ،آید می

 أُولی و الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یاعلامه در تفسیر آیه شریفه 

 الْیومِ و بِاللَّه تُؤْمنُونَ کُنتُْم إِنْ الرَّسولِ و اللَّه إِلَى فرَُدوه ء شیَ  فی تَنازعتُم إِنْفَ منْکُم الْأَمرِ
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 ،نقل کرده معاویه به روایتی که برید بن )59 /نساء( تَأْویلاً أحَسنُ و خَیرٌ ذلک الْآخرِ

 أُولی و الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه طیعواأَشریفه  آیه ابوجعفر کند که امام  اشاره می

 نْإفَ« :فرمودند »ء شَی فی تَنازعتمُ فَإِنْ«جمله  جاى به و کرد قرائت را منْکُم الْأَمرِ

تُفْختَ معاًناز الأ ىففَ رِمجِارامرى در ترسیدید اگر پس یعنى ؛آخر تا »... اللَّه ىلَإ عوه 

   .دهید ارجاع الامر اولى و رسول و خدا به را امر آن یانب کنید، تنازع

، علامه در توضیح موهم تحریف در قرآن است از آنجا که فرمایشات امام

  :سدینو آن می

 چنین ،کردند قرائت که اى جمله از مخصوصاً و روایت این از کسى است ممکن«

 نازل خوانم مى من که طور این شریفه آیه: بفرماید است خواسته امام که بفهمد

 امام که ندارد دلالت این از بیش روایت چون ؛باطل است توهمى این لیکن  شده،

 که کنند بیان است خواسته و اند، کرده تفسیر اضافى کلمه چند آن به را شریفه آیه

  )4/656  ،همان(» .چیست آیه از مراد

  :افزاید و می خود را مستدل نمودهگاه با استناد به روایات دیگر برداشت  آن

 در مثلاً .شود مى دیده روایات عبارات در که است اختلافى معنا این بر دلیل«

 آیه این«: آمده کرده نقل صادق امام از جریر از خود سند به قمى که روایتى

 الى و الرسول الى و اللَّه الى فارجعوه ء شى فى تنازعتم فان(: شده نازل طور این

  )همان(» .)8/160 ی،کلین() منکم الامر اولى

  

 فهم آیات  نقش اختلاف قرائات در تفسیر و

اهداف خاصی را دنبال  ،علامه طباطبایی با طرح اختلاف قرائات در تفسیر خود

توان به  از جمله می. برد هاي متعددي می کرده و از آنها در فرآیند تفسیر استفاده

  .موارد زیر اشاره نمود
  

 یید قول تفسیري مختار أت .1

همه اصول  ،علامه طباطبایی براي راهیابی به مراد خداوند و تفسیر یک آیه قرآن

گیرد و پس از آنکه دیدگاه خود را در معناي  کار می هدقت ب قواعد تفسیري را به و
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. نماید ذکر می ،کنند که دیدگاه او را تأیید میرا ن و شواهدي یقرا ،یک آیه بیان نمود

  .تلفی است که پیرامون آیه وارد شده استیکی از این شواهد قرائات مخ

  على شاهدینَ اللَّه مساجدِ یعمرُوا أنَْ للْمشْرِکینَ کانَ مادر تفسیر آیه  براي نمونه

هِمباِلْکُفْرِ أَنْفُس کأُولئ بِطَتح ممالُهأَع ی والنَّارِ ف مونَ هدنویسد می) 17/هتوب( خال:  

 ساخته خدا عبادت براى که است بناهایى مطلق چند هر خدا دمساج از مقصود«

 مقصود در عبارت آباد کردن مساجد، اینکه بر دارد دلالت آیه سیاق ولیکن شده،

 یعمروا ان« :را جمله که است کسى قرائت معنا این مؤید .است الحرام فقط مسجد

   )9/266  ،همان( ».است  خوانده - مفرد صیغه به - » اللَّه مسجد

 )46/هود( صالحٍ غَیرُ عملٌ إِنَّه أهَلک منْ لَیس إِنَّه نُوح یا قالَعلامه در تفسیر آیه 

ابتدا » صالح غَیرُ عملٌ إِنَّه«ایشان در تفسیر عبارت . کند نیز به همین روش عمل می

  :گوید کرده و می به سیاق آیه استناد

 او خود و باشد، نوح پسر همان »إنَِّه« میرض مرجع که آید مى بر سیاق ظاهر از«

 باب از ،خوانده صالح غیر عمل را او تعالى خداى اگر و باشد، صالح غیر عمل

 گویى مى ،کنى مبالغه زید عدالت در بخواهى وقتى که طور همان است، مبالغه

 عدالت خود او گفت توان مى که است عدالت داراى قدر آن یعنى ؛است عدالت زید

 از و است صالح غیر عمل داراى تو پسر این که است این جمله معناى پس .است

  ».دهم نجاتشان دادم وعده من که نیست افرادى آن

  :افزاید گاه می آن

 ماضى فعل صورت به را »عمل« کلمه که است قاریانى قرائت هم معنا این مؤید«

 ناشایست عمل قساب در تو پسر این که است این معنایش: اند گفته و کرده قرائت

 ) 10/353 ، همان(» .است شده مرتکب

  

 تثبیت برداشت تفسیري. 2

گاه علامه براي تثبیت برداشت تفسیري خود به قرائاتی که با قرائت رایج که 

کند تا نشان دهد این برداشت  استناد می ،اش بوده مبناي اولیه برداشت تفسیري



  

 

136  

هم
جد

 ه
ال

س
 /

ره
ما

ش
2 /

ی
یاپ

پ
70/ 

ان
ست

تاب
13

91
 

 

ت نیز تأثیري در آن ندارد و حتی اگر چنان استوار و سنجیده است که اختلاف قرائا آن

  . باز هم این برداشت صحیح و قابل قبول خواهد بود ،به قرائت دیگر نیز پایبند باشیم

 للنَّاسِ قُولُوادر آیه شریفه » قول حسن«براي نمونه علامه معتقد است مراد از 

ت از واژه قرائدو  احسن معاشرت با مردم است و در رابطه ب ،)83/بقره ( حسناً

  :فرماید می» حسنا«

 در و آمده کلام در مبالغه منظوره ب که است صفت معناى هب مصدر »حسنا« کلمه«

 شده خوانده »سین« فتحه نیز و »حاء« فتحهه ب »حسنا« صورت به ها تئقرا بعضى

 هر کدام از این قرائات را[ شود، می مشبهه صفت قرائت، آن بر بنا که است

 است کنایه تعبیر این و در هر حال] شود ي در معناي آیه ایجاد نمیتغییر ،بپذیریم

   )1/330  ،همان( ».مردم با معاشرت حسن از

 التَّواب هو إِنَّه علَیه فَتاب کلَمات ربه منْ آدم فَتَلَقَّىنمونه دوم را از تفسیر آیه 

گویدین آیه میاعلامه در تفسیر . آوریم می )37/بقره( الرَّحیم:  

 دو به پیچیده و محفوف بنده توبه آیه مورد بحث به این حقیقت اشاره دارد که«

  ».گیرد مى قرار دو آن بین در و خداست، از توبه

  :افزاید این آیه اشاره کرده و میاز  کثیر گاه به قرائت ابن آن

 این با ده،خوان به رفع را »کلمات« کلمه و به نصب را »آدم« کلمه که قرائت آن«

 قرائت آن که چند هر است، مناسب ،نکته که هر توبه آدم میان دو توبه خداست

 معنا این با نیز »کلمات« خواندن نصب و »آدم« به رفع خواندن یعنى دیگر،

  )204همان، ( ».ندارد منافات

به این  .)1/386  طبرسی،(است » عامر ابن«از  ،کند قرائتی را که علامه نقل می

بر هر قرائتی صحیح است و  دهد که برداشت وي از آیه بنا لامه نشان میترتیب ع

  .داند همین امر را مؤیدي بر درستی برداشت خود می
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  آیهگسترش معناي تفسیري . 3

در مواردي علامه پس از آنکه دیدگاه تفسیري خود را مستدل و مستحکم 

دایره معنایی آیه را  نماید تا کند، احتمال دیگري را در تفسیر آیه مطرح می می

گاه براي آنکه نشان  آن. اي از آیه را به خواننده انتقال دهد گسترش داده و درك تازه

با بیان قرائتی که موافق با این  ،دهد این احتمال چندان بعید و خلاف قاعده نیست

  . کند یید میأآن را ت ،احتمال است

 نَحنُ کُنَّا إنِْ لَأَجراً لنَا إنَِّ قالُوا فرْعونَ رَةُالسح جاء وبراي نمونه علامه در تفسیر آیه 

  :گوید می )113/اعراف( الْغالبینَ

با جمله خبري  ،جاي آنکه تقاضاي پاداشی براي خود کنند هدر این آیه ساحران ب«

  ».بود پاداشی هم خواهد ما حتماً براى: گفتند

  :افزاید دیگري را مطرح کرده و میسپس احتمال 

 اولش از استفهام حرف و بوده استفهامى اى جمله مزبور جمله که هست هم ممکن«

 و گرفته استفهامى را جمله که است عامر ابن قرائت احتمال این مؤید .باشد افتاده

  )8/274  طباطبایی، المیزان،(» .است خوانده »لاجراً إِنَّ لنا أ« را آن

  

 نقد برداشت تفسیري نادرست . 4

ردهاي اختلاف قرائات در تفسیر المیزان، استفاده از آنها در نقد و یکی از کارک

براي نمونه علامه در تفسیر آیه شریفه . هاي نادرست تفسیري است بررسی برداشت

أَخذََ إذِْ و کبنْ رنی مب  منْ آدم مورِهظُه متَهیذُر و مهدْلى أَشهع  هِمأَ أَنْفُس تَبِرَ لسُکمب 

معتقد است  )172/اعراف( غافلینَ هذا عنْ کُنَّا إنَِّا القْیامۀِ یوم تَقُولُوا أَنْ شَهِدنا  بلى قالُوا

 هستند کسانى همان »غافلینَ هذا عنْ کُنَّا إِنَّا مۀِالْقیا یوم تَقُولُوا أَنْ«که مخاطبِ جمله 

. »بلى«: گفتند »بِرَبکُم أَلَست« خ به پرسشحضور داشته و در پاس» عالم ذر«که در 

  :گوید می دیگري را مطرح کرده و گاه علامه احتمال آن

 قرآنى آیات به مخاطب که باشد ما به راجع آیه در خطاب احتمال دارد که«
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 تا دادیم انجام مخاطبین گروه شما با را عمل این ما: بفرماید بخواهد و هستیم،

  ».نگویید چنان و چنین قیامت فرداى

 یوم تَقُولُوا أَنْ شَهِدنا«گاه این احتمال نادرست را با استناد به قرائتی که  آن

خوانده است،  »شهدنا ان یقولوا یوم القیامه«صورت  به را به لفظ غیبت و» مۀِالْقیا

  )420همان، . (نماید نخست را تأیید و تقویت می تضعیف کرده و احتمال
  

 لافات تفسیري توجیه اخت. 5

در این موارد دیدگاه  .برخی از اختلافات تفسیري ریشه در اختلاف قرائات دارد

مفسر تنها در صورتی قابل توجیه است که بگوییم وي به قرائات شاذ و غیر رایج 

توان  سختی می به ،هاي مشهور و رایج وگرنه بر اساس قرائت ،توجه داشته است

  . ئه دادتوجیه قابل قبولی براي آن ارا

سوره بقره به اختلافات متعدد مفسران در تفسیر این  102علامه طباطبایی ذیل آیه 

 »ملکین«به اختلاف آنها درباره مراد از  ،آیه اشاره کرده است و در بخشی از سخن خود

  :گوید پرداخته و می »ماروت و روتها ببِابلَِ المْلکَیَنِ علىَ أنُزْلَِ ما«در عبارت 

 ملائکه از ملک دو این آیا که است »ملکین«کلمه  معناى در نهمشان تلافاخ«

  »اند؟ بوده پادشاه یعنى لام کسرهه ب »ملک« دو و زمینى انسان دو یا بودند آسمان

  :افزاید گاه می آن

 از بعضى مانند را »ملکََینِ«این اختلاف در صورتی قابل توجیه است که «

 منظور ،خوانیم می مشهور اگر به قرائت یا و بخوانیم لام کسرهه ب شاذ هاى قرائت

   )1/352 ،همان( ».باشد مى صلاحه ب متظاهر و صالح انسان دو آن، از

  

 پاسخگویی به شبهات . 6

پاسخگویی به شبهاتی است که در اثر  ،کارکرد دیگر اختلاف قرائات در تفسیر

ا کنار گذاشتن قرائتی که در این موارد مفسر ب. آید وجود می تفسیر نادرست آیه به



 

 

139 

ت
ائا

قر
ف 

لا
خت

ر ا
 د

ی
بای

اط
طب

ه 
لام

 ع
رد

یک
رو

ی 
اس

شن
ش 

رو
  

گیري شبهه را  زمینه شکل ،ساز نیست ساز شبهه است و ترجیح قرائتی که شبهه زمینه

علامه طباطبایی نیز در مواردي از اختلاف قرائات به این منظور . برد از بین می

 منهْا بِخَیرٍ نَأْت نُنْسها أَو آیۀٍ منْ نَنْسخْ مااز جمله در آیه شریفه . استفاده نموده است

ها أَوثْلبه قرائات  ،اي پیرامون سهو النبی براي پاسخگویی به شبهه) 106/بقره( م

  . استدلال کرده است» نُنْسها«متفاوت با قرائت حفص از عاصم در کلمه 

  :فرماید این واژه بیان کرده و میابتدا دیدگاه خود را درباره قرائت  ایشان

 که شده قرائت کسره صداىه ب سین و مضمومه نون صورت هب »ننسها« کلمه«

 خاطر و علم خزینه از چیزى بردن معناى هب که بود خواهد »انساء« از مشتق بنابراین

  ».برد مى کسى دل از را چیزى یاد چگونه خدا که گذشت توضیحش و است کسى

ین آیه فراموش شدن برخی اگاه براي آنکه مبادا کسی تصور کند که مقصود  آن

  :افزاید ، میاز آیات توسط رسول خداست

 بدون و عام دیگر، عنایتىه ب یا و قید بدون و مطلق است کلامى خود این«

 اصلاً گفت توان می بلکه و ندارد به رسول خدا اختصاصى که مخصص

 اللَّه شاء ما إِلَّا *تنَْسى فلاَ سنُقرِْئکُ اینکه آیه براى شود، نمی جناب آن شامل

 نخواهى فراموش را آن دیگر که طورى هب دهیم، می خواندن قدرت توه ب ودىز هب(

 نسخ آیه از قبل و است مکى آیات از که) بخواهد خدا که را چیزى مگر ،کرد

 و کند مى نفى خدا رسول از را فراموشى شده، نازل است مدنى که بحث مورد

 انساء چگونه دیگر حال نای با .کنى نمی فراموش را اى آیه هیچ دیگر تو: فرماید می

  )384همان، (» شود؟ می خدا رسول شامل آیات از اى آیه

 ،شیعه و آیات مرتبط با سهو النبیعلامه با استناد به مبانی کلامی  به این ترتیب

از آنجا . پاسخ داد ،اي که در اثر تفسیر نادرست این آیه به وجود آمده است به شبهه

براي آنکه بنیان این شبهه را  ،مشهور این واژه استاصلی این شبهه قرائت  منشأکه 
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اشاره نموده و  ،وجود دارد »ننسها«به قرائت دیگري که در واژه  ،از ریشه قطع کند

  :گوید در ادامه می

 بر بنا که اند خوانده همزه با و نون فتحه با را بحث مورد جمله قاریان از بعضى البته«

 معناى به »ء نسى« و شده گرفته »ء - سین - ن« ماده از بحث مورد کلمه ،قرائت این

 را آیتى هیچ ما که شود مى چنین قرائت این بنا بر آیه معناى و است اختناند  خیرأت

 آنکه مگر اندازیم، نمى عقبش آن، اظهار خیرأت با و کنیم نمى نسخش بردن بین از با

 خود آیات در خیرأت و تقدیم با الهى تصرف و آوریم مى آن مانند یا آن از بهتر آیتى

   )همان(» .شود نمى مصلحتى فوت یا و کمال فوت باعث

  

 نما  بررسی روایات تفسیري تحریف تحلیل و. 7

دلیل و . هاي مخالفان به شیعه امامیه، اعتقاد به تحریف قرآن است یکی از تهمت

ت مستند اصلی این افراد روایاتی است که در جوامع حدیثی شیعه پیرامون تأویل آیا

صدد بیان تفسیر  در ،با افزودن عبارتی به آیه یا امام ،قرآن به ائمه وارد شده است

در این روایات آن است  رسد که مقصود امام در نگاه نخست به نظر می. آیه است

که قرائت رایج اشتباه بوده و آیه هنگام نزول مشتمل بر واژگان و عبارات دیگري 

در نتیجه . حذف شده است بیت فان اهلبوده است که توسط برخی از مخال

  .تحریف به نقصان شده است ،قرآنی که اکنون در اختیار مسلمانان است

این  بررسی و تحلیل بیان اختلاف قرائت، از طباطبایی از اهداف علامه یکی

بر  ،در موارد متعددي با اشاره به این دسته از روایات ایشان. نماست تحریف روایات

بلکه  ،صدد بیان قرائتی جدید از آیه نیست در کند که امام د میاین نکته تأکی

شیعیان را به عقیده تحریف  ،تفسیر آن است و نباید با استناد به این روایات دنبال به

  .براي نمونه به دو روایت از این دست توجه نمایید. قرآن متهم نمود

 و بِعلْمه أَنْزَلَه إلَِیک أَنزَْلَ بِما دیشْه اللَّه لکنِسوره نساء  66علامه در تفسیر آیه 

 باقر از امام ثمالى حمزهوبه حدیثی از اب شَهیداً بِاللَّه  کَفى و یشْهدونَ الْملائکَۀُ
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 على درباره که آنچه به داده شهادت تعالى خداى«: کند که ایشان فرموند اشاره می

 نزولند این بر گواه نیز ملائکه و کرده نازل خود علم به اینکه به کرده، نازل تو بر

کَفى و  285 /1 عیاشى،( ».شَهیداً بِاللَّه(  

  :افزاید ، میاست مصداق بر کلى تطبیق روایت از باب گاه با تأکید بر اینکه این آن

یعنی حضرت  درباره این مصداق خواهد بگوید این آیه تنها روایت مذکور نمی«

 ولایت درباره آیاتى کریم قرآن در بفرماید خواهد مى کهبل ،است شده نازل علی

 الرَّسولُ أیَها یاشریفه  گونه که منظور روایاتی که آیه همان شده، نازل على

این نبوده  ،اند تفسیر کرده »على فى الیک انزل«را به  ربک منْ إلِیَک أنُزِْلَ ما بلِّغْ

 فى« جمله و برده دست قرآن در على ندشمنا و است که اصل آیه چنین بوده

 را آیه قاریان از بعضى بفرماید که نیست این منظور نیز و باشند، اختهاند را  »على

 کافى که است روایتى آن نظیر و. اند کرده قرائت »على فى الیک انزل« صورت به

 صادق امام از خود تفسیر در قمى و کردند نقل باقر امام از عیاشى تفسیر و

 الذین ان« :اند خوانده صورت این به را ظلَمَوا و کفَرَوُا الَّذینَ إنَِّآیه  که آورده

  )5/238  طباطبایی، المیزان،(» .لهم لیغفر اللَّه یکن لم حقهم محمد آل ظلموا و کفروا

 )214/شعراء( الْأَقْرَبیِنَ عشیرتََک أَنْذر وهمچنین علامه در تفسیر آیه شریفه 

  :نویسد یم

 منهم رهطک و الأْقَرْبَیِنَ عشیرتَکَ أنَذْر و«صورت  به را آیه که روایاتى آن در«

 ،اند داده نسبت کعب بن ابى به نیز و بیت اهل به را آن و اند کرده قرائت »المخلصین

 عشیره« توضیح »المخلصین منهم رهطک و«جمله  یعنى ؛بوده آیه تفسیر منظور

 در آن از نیمى و شده نازل صورت این به آیه اینکه نه است، آن تفسیر و »اقربین

 ) 15/477 ، همان( ».باشد شده ساقط ها قرآن
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  گیري نتیجه

ات، رویکرد نقد و بررسی ئدر مواجهه با اختلاف قراطباطبایی رویکرد علامه 

هر چند علامه تفسیر خود را بر اساس قرائت رایج که همان قرائت حفص از . است

اما از نظر وي تفاوت اساسی بین این قرائت با دیگر  ،باشد تدوین کرده است عاصم

یک از آنها متواتر هیچ وجود ندارد و  ها و حتی قرائات نقل شده از ائمه قرائت

هر یک از قرائات که با قواعد ادبی و  رو ازاین .طور مطلق حجیت ندارد نبوده و به

تواند مبناي تفسیر قرآن  می ،داشته باشدمرجحات قرآنی و روایی هماهنگی بیشتري 

یک  چرا که قرائت اصلی نازل شده از سوي خداوند بر رسول اکرم ؛قرار گیرد

 ،هایی که به دست ما رسیده قرائت بیشتر نبوده است و این قرائت در میان قرائت

  .بر باید کوشید تا بدان دست یافتبا تکیه بر مرجحات معت رو ازاین ،پنهان شده است

راهیابی به قرائت ارجح  ،ترین هدف علامه از گزارش اختلاف قرائات بنابراین مهم

یید قول تفسیري مختار، تثبیت برداشت أافزون بر این علامه به منظور ت. و اصح است

، نقد یک برداشت تفسیري نادرست، توجیه آیهتفسیري، گسترش معناي تفسیري 

  . نماید ز به اختلاف قرائات توجه میاختلافات تفسیري و پاسخگویی به شبهات نی

  

  :منابع و مآخذ

  .تا دار الکتب العلمیۀ، بى  ، بیروت،النشر فی القراءات العشر ابن الجزرى، ابوالخیر محمد بن محمد؛  .1

   .تا نا، بی بی ،جا ، بیالقرآن تفسیر فى البیان  ؛ابوالقاسم سید خویى، .2

دار الکتب  ،، بیروتی القراءات السبعکتاب التیسیر ف ؛عمرو عثمان بن سعیددانی، ابو .3

  .م2005- ق1426العلمیۀ، 

 دانشگاه، مؤسسه آموزشی پژوهشی حوزه و ،قم، روش تفسیر قرآن ؛محمود ،رجبی .4

  .ش1383

  .ق1421دار الکتاب العربى،  ،، بیروتالإتقان فی علوم القرآن  ؛سیوطى، جلال الدین .5
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 باقر موسوى محمد سید :، ترجمهنفی تفسیر القرآ  المیزان ؛طباطبایی، سیدمحمدحسین .6

  .ش1374مدرسین،  هجامع اسلامى انتشارات دفتر ،قم همدانى،

  .ش1353دار الکتب الاسلامیه،   ،، تهرانقرآن در اسلام ــــــــــــــــــــــ ؛ .7

خسرو،  ناصر انتشارات ،، تهرانالقرآن تفسیر فى البیان مجمع ؛ حسن بن فضل طبرسى، .8

   .ش1372

 دار ،بیروت  قصیرعاملى، احمد ، تحقیقالقرآن تفسیر فى التبیان  ؛حسن نب محمد طوسى، .9

  .تا بیالعربى،  التراث احیاء

   .ق1380علمیه، چاپخانه ،، تهرانالتفسیر کتاب ؛مسعود بن محمد عیاشى، .10

انتشارات  ،، تهران سید محمد باقر حجتى :، ترجمهات قرآنئتاریخ قرا؛ فضلى، عبد الهادى .11

  .ش1388اسوه، 

  . ق1407 دار الکتب الإسلامیۀ، ، تهران، الکافی ؛ینی، محمد بن یعقوبکل .12

  .ش1381التمهید،  فرهنگى سسهؤم  قم، ،قرآنى علوم ؛معرفت، محمدهادى .13

  


